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نورمحمد عسگرى: استكهلم
بموجب دانش جديد وعلوم انسانى وفلسفه 
حيات. هر انسانى آزاد بدنيا ميآيد و حق زندگى 
بر اساس فرضيه خودش دارد شايد اين حقيقت 
را نوشته ام كه راهبران اسلام ناب محمدى 
كه امروز الگوى حاكميت فعلى هستند. بلا 
استثنا دستشان به خون مردمى كه زير سيطره 
ــلامى زندگى ميكرده اند الوده  حاكميت اس
است. زيرا مكتب تربيتى انها اساسش بر اطاعت 
محض امت از ولى فقيه ميباشد. در غير ان 
هركس در مقابل انها به بازخواست ميايستاد و 
حقوق شخصى وفردى خود را مطالبه نمايد. 
ــت. و بدست  خونش به امر ولايت مباح اس
جلادان خونريز خليفه از پاى در ميآيد تا ديگر 
كسى جرئت نياورد سرش را بالا بگيرد واعلام 
ــانى بر اساس خلقتش حق  كند كه هر انس
زندگى دارد وميتواند بموجب حقوق مساوى 
براى خودش وخانواده اش زندگى مورد دلخواه 

را ترتيب بدهد. 
اما منطق اسلاميون در هر فرقه مذهبى بر 
اين امر نهاده شده كه امت ميبايد از خليفه ويا 
ــد. و در (زمينه  ــى فقيه خود اطاعت نماي ول
فرمانبرى) تشيع باب جديدى را بازكرده بنام 
(اجتهاد) وفرمان صريح هم اينست كه مردم 
عادى بايد با قبول حقيقت وجودى خليفه ويا 
ولايت فقيه از يكى از مجتهدين شناخته شده 
فرمان بگيرند و همه امور خود را زير نظر ان 
مجتهد انجام بدهند تا در اين دنيا رستگار باشند 
ودر دنياى ديگر هم به انچه وعده داده شده از 
قبيل حوران بهشتى- زندگى در كنار حوض 
كوثر- استفاده از جويهاى شير وعسل بتوانند 

استفاده نمايند. 
وهيچ منطق ديگرى راهم علما اسلامى در 
باب چگونگى تساوى حقوق انسانها قبول 
ندارند. واين امر (من خدائى از خود ساخته) را 
كه نه با عقل بشر انطباق دارد ونه با حقوق 
انسانها همخوان ميباشد؛ سخت مورد توجه 
قرارميدهند وچنان تبليغات وسيعى در باره اش 
از ناحيه هواداران ولايت صورت گرفته كه از 
ــلم خود  دير باز حاكميت ولائى را حق مس
ميدانند وبا جعل عنوان نائب امام زمان خود 
ودوستان وهم فكرانشان را محق ميشناسند 
كه بر گرده ملت هاى مسلمان سوار باشند. 
وخون مردم را بمكند وزندگى مرفهى براى 
خود بنا نمايند. و براى سايرين دستور زندگى 
كردن بنويسند و نوشته هاى خودشان راهم با 
نام گفتار واوامر خداوند ومعصومين به مردم 

تحميل نمايند. 
طبيعتا چنين انسانهائى با اين قبيل افكار 
وانديشه انحراف آميز؛ صلاح و صرفه شان در 
اين نيست كه ملت هاى زير فرمانشان بتوانند 
با خردگرائى و شناخت حقايق زندگى ،كيفيت 
واقعى خلقت وچگونگى سير تكاملى بشريت 
را بخوبى بشناسند؛ به همين سبب با ايجاد 
راههاى ناصحيح وبا حيله ونيرنگ وفريب مردم 
ساده انديش را به بيراهه ميبرند وسپس با بهره 
گيرى از كلمه (كفرو الهاد) هر انسان خردگرائى 
را كه بخواهد سر بلند كند وبگويد انچه را كه 
در باب خلقت از زبان علما مذهبى بخصوص 
(مسلمانها) در كتاب ها امده ويا انها بر آن پاى 
ميفشارند حقيقت ندارد؛ اورا ملهد وضد خدا 
ــن خونش را حلال  معرفى ميكنند وريخت

ميشمارند 
بدون انكه اصلا به اين نكته بيانديشند كه 
بر اساس تبليغات خود انها؛ تمام موجودات را 
ــد قادر ومتعالى خلق ميكند كه طبق  خداون
نوشته همين علما حتى هيچ برگى از هيچ 
درختى بدون اذن آن خداوند به زمين نميافتد؛ 
پس چگونه است كه اين آقايان علما اعلام 
ــده اى از بندگان خدا معرفى  ــه خود را بن ك
ميكنند؛ ناگهان تبديل به (ولى فقيه ميگردند 
ــن خداوندى معرفى  وخود را مجرى فرامي
ميكنند) وبعد هم منفعت طلبان دروغ پرداز 

شروع به تبليغات فريبنده اى مينمايند كه (ولى 
فقيه نائب امام زمان است ونماينده خداوند در 
روى زمين وسرو سروهمه مسلمانان جهان) 
در حاليكه واقعيت ها بر اساس قوانين مسلم 
دانش پيشرفته امروز، نشان داده كه بشريت 
ــت كه از  يك پديده كمال يافته طبيعى اس
ميلياردها سال قبل بتدريج روى به تكامل 
آورده. وزندگى هر موجود زنده اى برپايه قوانين 
طبيعى در جهان بيكران جريان دارد و چنانكه 
به اثبات رسيده هر موجود زنده اى روزى به 
جهان هستى پاى ميگذارد وبا سير طبيعى 
ــوزادى تا كهولت را طى مينمايد. و  دوران ن
روزگارى هم كه ديگر ارگانهاى بدنش قادر به 
زنده ماندن نباشد. قلب ومغزش از كار باز ميماند 
وگردش خونش منجمد ميگردد. وتبديل به 
جسمى ميشود كه ديگر نه حركت دارد و نه 
ميفهمد. وحركت طبيعى كائنات باآنچه كه اين 
آقايان بر اساس منفعت طلبى و بر پايه فريب 
ــت عنوان كرده اند هيچ  ونيرنگ قرن هاس

ربطى ندارد 
شما كه اين مطالب را ميخوانيد. بايد بر اين 
نكته دقت نمائيد كه اين فرقه از آدم ها كه 
خود را آماده ميكنند تا بعنوان خليفه مسلمين 
ــوار بشوند.  ويا ولايت فقيه بر گرده مردم س
(حقيقت خدعه كردن) را با تمام اجزائش در 
همان زير زمين هاى نمور مساجد فراميگيرند 
ودر تمام دوران زندگيشان بكار ميبرند، ومردم 

را با خدعه ونيرنگ ميفريبند
ــاده انديش  وحقيقت زندگى را از مردم س
پنهان ميكنند. وتا هنگاميكه بر صندلى ولايت 
دست نيافته اند. نقاب مردم فريبى را بر چهره 
ميگذارند وبا آه وناله و گريه وسر بر سجاده 
گذاردن براى مردم آرزوى خوشبختى مينمايند. 
كه نمونه حقيقى اين قبيل فريبكاران (آقاى 
خمينى) بود. لابد يادتان هست، تا روزى كه 
در پاريس در ميان آن سه تفنگدار معروف قرار 
داشت همه سخنش اين بود كه او ميخواهد 
براى خوشبختى ايرانى ها اقدام كند. و مردم 
ايران اعم از زن و مرد را به نهايت نيكبختى 
برساند. وگروهى هم كه اطرافش بودند. اورا 
مردى عابد وزاهد ومسلمانى پرهيزكار معرفى 
ميكردند كه ميخواهد براى نجات بشريت رل 
گاندى را بازى كند. تا انكه سيمرغ وسائل لازم 
ــان فراهم نمود و (آ قا و يا امام) به  را برايش
گورستان بهشت زهرا وارد شد. و پس از چندى 
آن روى سكه را به مردم ساده دل وطرفدارانش 
ــرده ايد كه در  ــان داد. لابد فراموش نك نش
ــالهاى شصت تا شصت هفت در نهايت  س
قساوت وبيرحمى فرمان قتل بيگناهانى كه 
ــش بودند صادر كرد.  بقول خود او دگراندي
وهمين آقايانى هم كه امروز بصورت رنگ و 
وارنگ براى نجات مردم ايران ازقساوت ها 
وبيرحمى هاى جناب ولايت فقيه سينه ميزنند 
وساده دلان بيفكر را بدنبال خود ميكشند جزء 
ياران انروز (حضرت امام) بودند و با كمال سنگ 
دلى به تماشا ايستادند و (لام تا كام) هم سخنى 

نگفتند. 
و شما ميبينيد كه در اين نه ماهه اخير چگونه 
بفرمان همان ياران وهمفكران امام خمينى و 
ايادى همراهشان از قبيل همين (آقاى خامنه 
ــت به كشتار جوان هاى حق طلب  اى) دس
گذارده اند. وآنها را با هر عنوان وهر طريق از 
سر راه خود بر ميدارند. و در هر فرصتى هم 
آرزو ميكنند كه مردم سر بر آستانه اسلام ناب 
محمدى بگذارند وفرمانبر نائب امام زمان ويا 

ولى فقيه گردند. 
ــت وخونريزى  ــه ولايت وخلاف اين قص
ــتمگرى ياران امام زمان قصه تازه اى  وس
نيست. از دير باز يعنى از روزگارى كه انسانها 
با عنوان مسلمين جهان حقيقت زندگى را گم 
كردند، وواقعيت را زير فرمان ولى فقيه جستجو 
نمودند وخواستند كه در آن دنيا كه (هيچ كس 
از حقيقتش مطلع نيست) و هيچ علم ودانشى 
نميتواند در باره اش استدلال كند، غرق در 
شهوات بشوند حورو غلمان بدست بياورند. 
همچنان ادامه دارد؛ به همين سبب تا روزگارى 
كه ما مردم ،حقيقت را نيابيم و درك صحيحى 
ــت نياوريم  ــگ زندگى كردن بدس از فرهن
وپيوسته خود را مانند (عجزه اى) محتاج ولى 
فقيه بشناسيم همين وضعيت ادامه خواهد 

داشت 
اينك به قصه اى از روزگار گذشته توجه كنيد 

تا دريابيد كه چه ميگويم
ابوالعباس سفاح (يعنى خونريز) نخستين 
خليفه عباسى بود كه با كمك سياهجامگان 
ابومسلم خراسانى به خلافت رسيد. قبل از آنكه 

بر كرسى خلافت تكيه بزند هم خودش وهم 
عمو يش بر منبر رفتند وبراى مردم كه از دست 
خلفاى بنى اميه خون گريه ميكردند. به موعظه 
نشستند و اعلام كردند كه اى مردم. بيائيد وبا 
ما بيعت كنيد، ما از خاندان بلافصل علويان 
هستيم. ونهايت كوشش را بكار خواهيم برد تا 
براى بشريت خوشبختى ورفاه ايجاد كنيم وتما 
م سياهكارى ها وستمگرى هاى خلفاى بنى 
اميه را دور خواهيم ريخت. بالاخره توانستند با 
چرب زبانى و دروغ پردازى مردم را بفريبند 
وگروهى از ساده دلان با ايشان بيعت كردند 
وجاى پاى خليفه بر كرسى ولايت محكم 

شد 
نخستين اقدام اين جناب خليفه ودوستان 
وبستگانش آن بود كه از باقيماندگان خاندان 
ــتى ودوستى و رافت  بنى اميه به عنوان آش
اسلامى دعوت به ميهمانى كردند. وآنها كه 
ــن بودند وطبيعتا بنى عباس را  قريب صدت
دشمن خود ميدانستند. از نرم گوئى هاى خليفه 
ــدند و همگان به  ويارانش دوچار فريب ش
ميهمانى خليفه امدند. زمانيكه ياران خليفه 
مطمئن شدند كه بزرگ و كوچك بنى اميه در 
تالار ميهمانى حضور يافته اند؛ بفرمان خليفه 
ــتند؛ سربازان اسلام نام  در هاى تالار را بس
ــير هاى آخته برسر انها  محمدى، با شمش
ريختند همه را از پاى در آوردند، وقتى خليفه 
اسلام مطمئن شد كه تمام آن انسانها كشته 
شده اند ويا حداقل چنان زخمى هستند كه 
بزودى دارفانى را وداع خواهند گفت؛ فرمان 
ــاد خونين  صادر نمود تا بر روى همان اجس
ــفره پهن كردند وبه  وزخمى هاى نالان س

شادى نشستند. 
از اين نمونه ها هزاران را شما ميتوانيد در 
تاريخ خلفا و فقهاى اسلامى پيدا كنيد. زيرا 
يكى از اصولى كه ولى فقيه در همان زير زمين 
ــجد فرا ميگيرد اصل (قاسم  هاى نمور مس
الجبارين هست) وآنچه را به فراموشى ميسپارد 

(االله والرحمن ورحيم ميباشد) 
شما خواننده گرامى، اگر با دقت و كنجكاوى 
به روش ومنش و سيستم تربيتى اين قبيل 
مردان خدا توجه كنيد. مثلاً در روشى كه همين 
جنابان آخونديسم امروزى به اعتبار (ولايت 
مطلقه فقيه) بر مردم ايران تحميل كرده اند. 
وخود را نماينده خداوند در روى زمين معرفى 
ميكنند. وبر اساس گفته هاى امامشان خود را 
چوپانان هدايت شده از جانب خداوند ميشناسند 
و مردم را با هر درجه علمى وهر روش فكرى 
همچون گوسفندانى كه با چوب فرمان و پارس 
ــگ هاى نگهبان بايد به چرا بپردازند به  س
ــتر نشينى عادت  زندگى بخور نمير وخاكس
ميدهند. واصلا بوئى از فلسفه انسانى در نهاد 
ــان وجود ندارد؛ دريدن وكشتن وبستن  ايش
ــتى اصل فرامينشان ميباشد  ومرگ و نيس

ولاغير. 
ــانيت؛ يعنى روش  مى بينيد كه اصل انس
ــتى- مودت-  برپائى مروت- انصاف- دوس
ورحم وشفقت درمقررات برپا شده بر اساس 
ايدئولوژى ولايت فقيه بكلى از ميان رفته است 
و جايش را يا اطاعت محض گرفته ويا بر باد 
ــان دگر انديشى. يعنى  دادن زندگى هر انس
اصولاً چنين ايدئولوژى با فلسفه خلقت وحقوق 
انسانها مغايرت كامل دارد. وانچه را بموجب 
دانش روز وشناخت علمى متافيزيك امروز به 
اثبات رسيده كاملاً با ان فرضيه (دوران اصحاب 
كهف) مباينت كامل دارد. زيرا روش تربيتى 
ولايت فقيه روح انسانيت وآداب دانى وحقيقت 
ــانها را بدل به  زندگى را از ميان ميبرد. وانس
مشتى برده مطيع خاكستر نشين ميكند، كه 
اصلا فضائل انسانى را نميشناسد. يعنى صرفا 
زندگيش را بر مبناى فلسفه (آكل و ماكول) 
پايه گذارى مينمايد. بدين معنى كه يا ميدرد 
ويا دريده ميشود. و لا غير. در حاليكه دانش 
وفلسفه انسانى در دوران جديد ميگويد كه 
انسانها همه از يك حقوق مساوى برخوردارند 
ــند كه هر آنگونه كه  و مجاز ومختارميباش
علاقمند هستند زندگى خود را بنا كنند. و تا 
هنگاميكه بر مبناى كيفيت (اخلاق اجتماعى) 
رعايت موازين آزادى ديگران را مينمايند خود 
نيز آزادى برخورداند تا با هر روش فكرى كه 

دوست دارند به زندگى بپردازند. 
فرزند فردا ساز ميهنم. فلسفه زندگى بر مبناى 
آزادى انديشه. آزادى رفتار. آزادى بيان. وآزادى 
مقابله با هرگونه شرارت وبد اخلاقى گذارده 
شده. بشرط انكه حدود آزادى را بشناسيم ومرز 
بين آزادى وهرج ومرج را كاملاً رعايت نمائيم. 

اصل ولايت فقيه حبس آزادى است.

اصل (ولايت فقيه) مساويست با حبس هرگونه 
ــه امارات متحده انديشه وتفكرى وزير خارج

عربى، بتازگى لحنى نامعمول در 
گفتار ديپلماتيك با ايران برگزيده، 
اين كشور را به اسرائيل تشبيه 
كرده و با وجود واكنش ايران بار 
ديگر بر موضع خود پاى فشرده 

است.
عبداالله بن زايد آل نهيان، سه 
شنبه گذشته در جلسه مجلس 
مشورتى امارات گفت كه سه 
جزيره «عربى» ابوموسى، تنب 
ــك، همچون  ــزرگ و كوچ ب
ــطينى در  ــرزمينهاى فلس س
«اشغال» دولتى غيرعربى اند و 
ــك اماراتى، به  او به عنوان ي
«اشغال اين بخش از سرزمين 
خود» حساسيت بيشترى نسبت 

به سرزمينهاى فلسطينى دارد.
سخنگوى وزارت امورخارجه 
ايران اظهارات شيخ عبداالله را 
نسنجيده خواند اما او امروز بار 
ديگر در ديدار با محمود عباس، 
ــكيلات خودگردان  رئيس تش
ــان  ــان پاي ــطينى خواه فلس
«اشغالگرى» ايران شد و گفت 
به مصلحت ايران است كه براى 
بهبود روابطش نه تنها با امارات 
بلكه با جهان عرب، به «اشغال» 

سه جزيره پايان دهد.
ــارف بودن  ــود نامتع ــا وج ب
اظهارات وزيرخارجه امارات، به 
نظر نمى رسد كه اين اظهارات 
هدف خاصى را در مناسبات دو 

كشور نشانه رفته باشد.
ــه بر سر سه  تاكنون مناقش
جزيره ابوموسى، تنب بزرگ و 
كوچك هيچگاه از بيانات شفاهى 
ــذ فراتر نرفته و در  و روى كاغ
مناسبات ايران و امارات متحده 
عربى هم اثر چندانى نگذاشته 

است.
ملايم  مگوى  بگو 
اى  كليشه  ديپلماتيك؛ 

روزمره
مقامهاى اماراتى معمولاً در 
ــف، بويژه  ــبتهاى مختل مناس
ــوراى همكارى  نشستهاى ش
ــارس و اتحاديه عرب  خليج ف
ادعاى خود را بيان مى كنند و 
ايران را هم هدف انتقاد قرار مى 
دهند كه چرا به درخواستهايشان 
براى حل اين مناقشه پاسخى 

نمى دهد.
با تلاش امارات، اين ادعا به 
ــگى در  ــدى ثابت و هميش بن
صورت جلسه ها و بيانيه هاى 
ــران  ــتهاى س ــى نشس پايان
ــوراى  ــو ش ــورهاى عض كش
همكارى خليج فارس و اتحاديه 

عرب هم تبديل شده است.
وزارت امورخارجه ايران هم هر 
بار كه اين ادعا مطرح مى شود، 
در قالب بيانيه يا اظهارات شفاهى 
ــخنگوى وزارتخانه، ادعاى  س
امارات را بى اساس قلمداد و ابراز 
آمادگى مى كند كه اين مناقشه 

از راه مذاكره حل شود.
ــوى ملايم  ــو مگ ــن بگ اي
ديپلماتيك با گذشت سالها به 
كليشه اى عادى و روزمره تبديل 
شده، نه امارات گامى عملى براى 
به كرسى نشاندن ادعاى خود 
برداشته و نه خشم ايران از صدور 
جوابيه هاى كليشه اى فراتر رفته 

است.
سه شنبه گذشته هم كه شيخ 
ــران را به  ــن زايد، اي عبداالله ب
اسرائيل تشبيه كرد، پاسخ ايران 

لحن ملايمى داشت.
رامين مهمانپرست، سخنگوى 
ــه ايران ابراز  وزارت امورخارج
ــه در نقل  ــرد ك ــدوارى ك امي
اظهارات شيخ عبداالله اشتباه و 
بى دقتى شده باشد، امارات را 
كشورى دوست خواند و مناقشه 
بر سر جزاير را «سوء تفاهم» 

ناميد.
ــه امارات با  اينكه وزيرخارج

وجود واكنش ايران بار ديگر بر 
موضع خود پافشارى كند امرى 
نامعمول نيست و بلكه، بخشى 
از وظايف او به عنوان متصدى 
دستگاه سياست خارجى دولت 

متبوعش است.
ادعاى مالكيت بر سه جزيره، 
بخشى از سياست خارجى رسمى 
امارات است و طبيعى است كه 
وزيرخارجه اين كشور هرجا كه 
در معرض پرسش خبرنگاران 
قرار گيرد موضع رسمى كشورش 

را تكرار كند.
اين رويه در ديگر كشورهاى 
جهان هم مرسوم است، نمونه 
ــاله  ــلاف 65 س اى از آن اخت
روسيه و ژاپن بر سر جزاير كوريل 

است.
همه مقامات ژاپنى موظفند در 
ــمى با مقامات  ديدارهاى رس
روس ادعاى خود را مطرح كنند، 
حتى هنگامى كه طرفين بر سر 
ميز عقد قراردادهاى تجارى مى 
نشينند، طرح ادعاى ژاپن از زبان 
نمايندگان اين كشور بخشى از 
ــم است كه  ــريفات مراس تش
ــريفاتى  همانجا با واكنش تش

روسها هم مواجه مى شود.
اظهاراتى نامتعارف بين المللى 

در چارچوب جدلهاى داخلى
ــخنان  ــه س ــه در اينك البت
وزيرخارجه امارات در تشبيه ايران 
به اسرائيل، اظهارنظرى نامتعارف 
ــت ترديدى نيست اما اين  اس
ــتر بايد در  ــر را بيش اظهارنظ
چارچوب جدلهاى سياسى داخلى 

امارات بررسى كرد.
سه شنبه گذشته در مجلس 
مشورتى امارات، شيخ عبداالله كه 
برادر حاكم امارات نيز هست، در 
ــرد وزارتخانه خود  مورد عملك
مورد بازخواست قرار گرفته بود؛ 
مشاوران حاكم امارات بر عملكرد 
ــته اى  او در زمينه برنامه هس
ــا  ــارى ب ــان، بدرفت كشورش
ــهروندان اماراتى در برخى  ش
كشورها و مسائلى ديگر انتقاد 
ــتند و اينكه شيخ عبداالله  داش
بالاخره مسئله سه جزيره را به 
كجا رسانده هم ابزار خوبى براى 
مخالفان او بود تا پرونده اش را 

سنگين تر كنند.
در دعواى سياسى، پاسخهاى 
تند و دندان شكن شيوه معمولى 
در گريز از معركه است و به نظر 
مى رسد شيخ عبداالله با دست 
يازيدن به همين شيوه بود كه 
الفاظ «ميهن پرستانه» اش را به 

صورت منتقدان كوبيد.
ــه پيش از  ــيخ عبداالله ك ش
ــه، وزير  تصدى وزارت خارج
اطلاع رسانى امارات بوده، شايد 
توسل به اين موضعگيرى بى 
سابقه را با علم به اين برگزيد كه 
گرد و خاكى كه مطبوعات با اين 
سوژه جنجالى برپا خواهند كرد، 
چشم مخالفانش را كور خواهد 

كرد.
ــد و  ــل هم چنين ش در عم
مطبوعات عربى از ستايش او 

دريغ نكردند.

مطبوعات  در  واكنش 
عربى

در اين موج مطبوعاتى، مقاله 
اى كه دو روز پيش در روزنامه 
نشنال، نشريه انگليسى زبان 
چاپ ابوظبى منتشر شد بيش از 

بقيه درخور توجه بود.
نويسنده مقاله، سلطان قاسمى، 
سرمايه دار اهل شارجه كه در 
دانشكده مديريت دولتى دوبى 
ــس مى كند، ضمن  هم تدري
تمجيد از شيخ عبداالله و اينكه 
«ابوموسى بيت المقدس امارات 
است» ، تصويرى هم از زندگى 
در ابوموسى عرضه كرد، جزيره 
اى كه مردم ايران با وجود همه 
تبليغاتى كه در موردش مى شود 
چندان شناختى نسبت به آن 

ندارند.
ابوموسى بر خلاف تنب بزرگ 
و كوچك، جزيره اى مسكونى 
ــاكنانش  ــتر س ــت و بيش اس
شهروندان اماراتند كه بر اساس 
قراردادى ميان ايران و امارات 
حق اقامت دائم در اين جزيره 

دارند.
آن گونه كه در روزنامه نشنال 
آمده، ابوموسى تنها يك درمانگاه، 
ــگاه كوچك مواد  يك فروش
ــى و يك تلفنخانه دارد و  غذائ
شمار دانش آموزان تنها مدرسه 
اش كه سى سال پيش چهارصد 
نفر بوده به يكصد و پنجاه نفر 

كاهش يافته است.
نويسنده در ادامه، رفتار ايران با 
اماراتى هاى ساكن ابوموسى را 
به رفتار اسرائيل با فلسطينيان 
ــبيه و دولت ايران را متهم  تش
كرده كه سياست اعمال فشار بر 
اماراتى هاى جزيره را در پيش 
ــود را براى  گرفته تا زادگاه خ

هميشه ترك كنند.
ــور مطبوعات  در مقابل مان
اماراتى بر سر سه جزيره، در ايران 
از سالها پيش به مطبوعاتى ها 
توصيه شده كه ادعاهاى امارات 
بر جزاير را ناديده بگيرند و از مرز 
چاپ پاسخهاى رسمى و كليشه 
ــر  ــه فرات اى وزارت امورخارج

نروند.
با اين حال، سخنگوى وزارت 
امورخارجه ايران در تازه ترين 
اظهاراتش به وزيرخارجه امارات 
هشدار داده كه «تكرار اين حرفها 
واكنش شديد مردم ايران را به 

دنبال دارد» .
ــديد» مى تواند  «واكنش ش
گستره اى از تجمع گروههاى 
ــل  ــت در مقاب ــوادار حكوم ه
ــيج  ــفارتخانه امارات تا بس س
سازمان يافته يا خودجوشى عليه 
ادعاى امارات در فضاى مجازى 

را به همراه داشته باشد.
ــن كننده در  ــا عامل تعيي ام
سرانجام اين جبهه گيريها، نه 
ــت و نه  اظهارات نامتعارف اس
واكنش به آنها؛ وزنه سنگين داد 
و ستدهاى هنگفت اقتصادى 
ايران و امارات است كه هر سه 
جزيره ابوموسى و تنب بزرگ و 
كوچك را در ديگر كفه ترازو با 

پركاهى همسنگ مى كند.

از ابوموسى تا بيت المقدس


